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  حریري و حمیديمقاماتپیرنگ در 

 1دکتر حسن دادخواه
 2لیلا جمشیدي

 چکیده
اي  جایگاه ویژه است که    کهن عربی و فارسی      یات حریري و حمیدي دو اثر منثور در ادب        مقامات

 هـر   براي حریري    که دهد می  نشان این دو اثر  در  » پیرنگ« عنصر   بررسی. داردشناسان    سخن نزد
هم کرده و در عین حال، از رافاب طرحی مستقل و جذ خود )مقامات (=  کوتاهنهايیک از داستا
بـا وجـود   حمیـدي   بهره برده است؛ ولی مقامات تشکیل طرح کلی و بزرگتر    براي   تک تک آنها  

، نه توانست تک تک داستانهاي خود را در جذابیت بـه پـاي              داستانی حریري ي  تقلید از طرحها  
 مقامـات  مجموعۀ متشکل از    در ایجاد یک طرح کلیِ    مانند حریري   داستانهاي استاد برساند و نه      

  .توفیق یافت
 .، حریري، حمیدي، پیرنگمقامات :هاواژهکلید

 

 مقدمه
 ـ  358(پس از بدیع الزمـان همـدانی   نویس  بزرگترین مقامه) ق. هـ516 ـ  446(حریري 

  بـه عنـوان پیشـگام فـن    ،الزمـان  گیري از سـبک کـار بـدیع    است که با بهره  ) ق.  ه ـ398
 ).1/419،ابـن خلکـان   ( بـه بـالاترین سـطح خـود برسـاند             توانست این فن را    نویسی، مقامه

                                                                                                              
  دانشیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران-1

  ارشد زبان و ادبیات عربیس کارشنا-2
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از زمـان نگـارش، یعنـی قـرن پـنجم      کـه    شاهکارهاي ادبی اسـت      ۀاز جمل  وي   مقامات
رو  دوسـتان روبـه     ادیبـان و ادب    ةبا استقبال گسترد    به عنوان اثري ارزنده   ، تاکنون   هجري

 . ده استبو

  را  فارسـی  مقامـات نیز با گام نهادن در این عرصه، تنها          )ق. ه ـ559متوفی  (حمیدي  
 فـراروي نویسـندگان فارسـی        در قرن ششم آفرید و راه جدیدي        عربی مقاماتبه سبک   

 .دنزبانی خویش بیفزایۀ گنجیني زبان قرار داد تا بر غنا
، برگزیـده  پردازي اسـت  قالب داستان که همان  رانویسی  مقامه فنحریري و حمیدي    

 ۀرغبـت خواننـدگان را بـراي مطالع ـ       نویسـی     داسـتان  فنونگیري از    با بهره اند   کوشیدهو  
 افزون بر سبک نگارش آن که تحسین و       آنان   مقامات ،از این رو  .  خود برانگیزند  مقامات

 داسـتانی نیـز در بـالاترین سـطح     ۀادبیات را برانگیخته است، از جنب   مندان   شگفتی علاقه 
نویسـی   هاي نوین داستان    به شیوه  ، استفاده از برخی عناصر    پردازي قرار دارد و در     داستان

  .زند پهلو می
شناسی   شرح و تبیین زیباییدربارةاي فراوانی در قالب کتاب یا مقاله     تاکنون پژوهشه 

بررسـی  زمینـۀ تـازة تحقیـق در مقالـۀ حاضـر،            .  انجام شده اسـت    مقاماتبلاغت نثر    و
ایـن  . اسـت ف یـافتن عناصـر داسـتان در آن     به عنوان یک متن داستانی و با هد     مقامات

 دیگـري   هاي حریري و حمیدي، سرآغازي براي پژوهش      مقاماتتواند با بررسی      می مقاله
 . در این موضوع جدید باشد

 و نقش   1در میان سایر عناصر داستان     با توجه به اهمیت عنصر پیرنگ      در این نوشته،  
 ـ ۀساختار داستان، به بررسی و مقایس     اي آن در استحکام      پایه در ) طـرح داسـتان    (گ پیرن

 .ایم ه پرداخت حریري و حمیديمقامات
 
 و اهمیت آن (plot) گپیرن
تان را بـا    اي وقـایع داس ـ    چـارچوب داسـتان اسـت کـه همچـون رشـته             یا طرح،  گپیرن

                                                                                                              
  گفـت و گـو     ،(theme) ، درونمایـه  (viewpoint)  دیـد  ي، زاویه (event)ه  ، حادث (character) شخصیت -1

(dialogue)صحنه ، (setting)و سبک  .(style) 
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 میـل و رغبـت خواننـده را در یـک            تـا زند   ها به هم پیوند می     و معلول  هااي از علت   سلسله
بـر  . )35ین،  اپر( کند  مورد نظر نویسنده هدایت      ۀیافته به سوي نقط    روند مناسب و سازمان   

پردازي دانست که داسـتان       را یکی از مهمترین عناصر داستان      گتوان پیرن   می ،اساساین  
هدف و ناهمگون از حوادث و دیگر عناصـر داسـتانی خواهـد              اي بی   مجموعه بدون آن، 

 ).62ص ،...عناصرمیرصادقی، (بود 
آغـاز هـر طـرح    . اسـت  ی و پایـان ی، میـان زینهر طرح داستانی داراي سه بخش آغا

 (complication) افکنی آید و با گره    اي است که با عدم تعادل در موقعیتی پدید می          واقعه
 بـا ایجـاد حالـت     نویسنده سپس.یابد  طرح گسترش میۀدر میان(crisis)  ییهایا بحران

 کـه بـالاترین   (climax)  برانگیخته و او را تـا اوج  را  هیجان خواننده  ،(suspense) تعلیق
گشایی و  گرهاه با طی یک سیر نزولی وي را به           آنگ .کشاند  هیجان داستان است، می    ۀنقط

 ).295ص ،...ادبیات، صادقیمیر( کند پایان داستان هدایت می
وي ضمن  .  گرفته شده است   )17-12صص(  ارسطو فن شعر  تعریف پیرنگ در اصل از    

 آغـاز کـه حتمـاً نبایـد در پـی      :دانـد  بحث از تراژدي، پیرنگ را متشکل از سه بخش می    
 دیگري آمده باشد، میان که هم در پی حوادثی آمـده و هـم بـا حـوادث دیگـري                     ۀحادث

از نظـر ارسـطو      .ایان که پیامد طبیعی و منطقی حوادث پیشـین اسـت           و پ  ،شود دنبال می 
اي از آن    اگـر حادثـه    آل از چنان همبستگی و استحکامی برخوردار است کـه          پیرنگ ایده 

 .رود جا شود، وحدت آن از بین می جابه حذف یا
 

 در مقامات حریريکوتاه  طرح داستان
  با وجود اسـتقلال ر یک که هل شده تشکیی حریري از داستانهاي کوتاه و مستقل مقامات

ی در  بوجود چنین نظم و ترتی    . دارد طرح بزرگتر و جامعتري قرار       در خدمت ،  از دیگري 
اي از   پردازي حریـري بیـانگر ایـن نکتـه اسـت کـه وي بـا طـرح و نقشـه                     روند داستان 

 . را آغاز کرده استمقامات نوشتن شده تعیین پیش
تین مقامـه بـا آشـنایی دو        است کـه نخس ـ    صورت حریري به این     مقاماتطرح کلی   
 داستانهاي آن یعنی ابوزید سروجی به عنوان شخصیت اصـلی و حـارث              ۀشخصیت هم 
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حارث که به جهت سـختی روزگـار مجبـور بـه            . شود  آغاز می  ، راوي  به عنوان  بن همام 
و گردد    وي می    گفتار دلنشین  ۀشود و شیفت   آشنا می ) ابوزید(سفر شده است، با پیرمردي      

تـی متفـاوت و در    ئاگون، هر بار او را در ظـاهر و هی          سفر خود در شهرهاي گون     ۀ ادام در
 ، مشغول فریـب دادن آنـان      یابد که به قصد دریافت کمک مالی       می میان گروهی از مردم   

اش آشـکار شـود، متـواري       آوري کمکها و پیش از آنکه حیلـه        ابوزید پس از جمع   . است
به پیرمردي  در یک تحول شخصیتی،      ،گر بوزید حیله ادر آخرین مقامه    سرانجام   .گردد می

اي از کرامـت   بیند که بـه درجـه    را در سلک صوفیان می    وي  حارث  و شود ل می بدزاهد  
 رشـد  هـا بخشـی از رونـد رو بـه     در این طرح کلّی، هر یـک از مقامـه       .نیز رسیده است  

 تان در تیـپ شخصـیتی قهرمـان داس ـ        ی تحول عمیق ـ   و شخصیت اول را به تصویر کرده     
 .کندایجاد می

هاي حریري، طـرح کلـی او را در       دگرگونی شخصیت ابوزید به عنوان قهرمان داستان      
بندي  که در طبقه  این   توضیح. دهد از سلسله طرحهاي منش قرار می     » طرح اصلاح  «ةزمر

 : وجود داردسه نوع طرح  ،طرحهاي داستانی
 کـاملاً  یکبـاره     یـا   تدریج به که در آنها تقدیر قهرمان داستان        : طرحهاي تقدیر  -الف

 خـود   ۀ مـنش و اندیش ـ    تغییـر در  ز  شود و این دگرگونی کم و بیش ناشـی ا          دگرگون می 
 .اوست
شـود، و آن    که در آنها منش قهرمان داستان یکسره دگرگون می : طرحهاي منش  -ب

 . خود اوستۀ کم و بیش ناشی از تقدیر و اندیش،دگرگونی
شـود و     قهرمان داستان یکسره دگرگون می     ۀ که در آنها اندیش    : طرحهاي اندیشه  -ج

 .)443ایرانی،ص (آن دگرگونی کم و بیش ناشی از تقدیر و منش خود اوست 
 مثبت دارد و منش     ۀ حریري، دگرگونی شخصیت اصلی داستان جنب      مقاماتدر طرح   

دل نیسـت کـه بـه        تجربه یـا سـاده      بی ، یعنی ابوزید  ، قهرمان این طرح   .یابد وي تعالی می  
 ریا و نیرنگ کشـیده شـده باشـد؛ بلکـه در       ، فریبکاري ،ي اندیشه به راه غلط    جهت خطا 

 ارتکـاب خطـا،   او پـس از . کند داند چه می شود که می یی می هاچنین خطا مرتکب  حالی  
 و  هـد  د به ریاکـاري ادامـه     یا   ،اش را آشکار سازد     ضعف درونی   باید  یا :دو راه بیشتر ندارد   
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 راه  وي در ابتـدا   .  از دیگـران پوشـیده دارد      ، دروغین يرتک فقر و ظاهر   گناه خویش را زیر صو    
 .دارد می وا راه اول به انتخاب فطرت نیک او را گارز ولی حوادث رو،گزیند دوم را بر می

آشـنا  تـا آخـرین مقامـه    اولـین  از حریري  داستانی مجموعۀاینجا، با چارچوب اصلی      تا
بدیهی است موضـوع ایـن      . دشدیم و دانستیم که هر مقامه طرحی مستقل و هدفمند دار          

 . تحقیقی جداگانه استۀشایست بررسی اجمالی
 اعـم از    – هـر طـرح داسـتانی        سـاختمان   را که در   ی و پایان  ی، میان ینسه بخش آغاز  

تـر   بـه صـورتی مشـروح      توان  می ،)16مستور، ص   (  قابل تشخیص است   -پیچیده و ساده    
 :دکربندي   و دستهنامگذاري

 مقدمه -1
 اسـت و آن را بـه سـوي اوج هـدایت        (action) ي عمـل داسـتان     که حـاو   :نهبد -2

 .کند می
 نبایـد  بخشاین سه    .گیرد بر می  گیري داستان را در    گشایی و نتیجه    که گره  :پایان -3

آنکـه خواننـده احسـاس     بی ،خوب  داستان در یک  .به شکل محسوسی از هم جدا باشند      
 ،تر است  لزوماً مشخص  داستان پایان   نه با بدکند و پیوستگی      نفوذ می  هنبددر   مقدمه ،کند

 (conflict) هـاي  کشـمکش  و پس از خاتمـۀ نهبدزیرا اوج داستان که بلافاصله در پایان       
  . احساس و لطف در داستان استۀترین نقط عالی،آید میشخصیت 

 هـر بخـش      داستانهاي حریري لازم است     در  سه بخش   این براي آشنایی با چگونگی   
 :کنیمررسی طور جداگانه  برا به 
 

 شروع یا مقدمه -1
 پـیش  ، بنـابراین .دن داستان استکر آن آغاز ة عمدکردآید، کار میکه از نام مقدمه بر چنان

آغـاز داسـتانهاي     ، علمـی  اي به گونـه    تا پردازیم   می  مقدمه کارکردهاي به بیان از هر چیز    
 بـه   این کارکردهـا   .مقایسه کنیم   مورد قبول در داستان کوتاه امروزي      ۀ با مقدم   را مقامات

 :ند ازاختصار عبارت
 .انندهبرانگیختن رغبت خو) الف 
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 .شروع عمل داستان) ب
 .انتقال لحن و آهنگ داستان) ج
 .هاي اصلی و ورود آنان به داستانمعرفی شخصیت) د

 . محیط داستانمعرفی) هـ
 ).95یونسی، ص ( توصیف مستقیم) و

 .است داستان متفاوت  هرع به نوکارکردها بستهکه اهمیت این بدیهی است 
 لحـاظ   مقامـات ر  د ، هر مقدمه  کارکرد مهمترین   ، به عنوان  برانگیختن رغبت خواننده  

 درصدد ایجاد   همانند بسیاري دیگر از نویسندگان ادبیات داستانی       که   حریري. است شده
 ، آن را دسـتمایۀ    در زندگی فردي  » مسافرت«با توجه به اهمیت       است،    داستان رهیجان د 
 مسافرت راوي به یکی از شـهرها         را با  وي هر داستان   . است غبت خواننده کرده  جلب ر 
شـاید  . هـد  در ایـن سـفر اتفاقـات مهمـی روي د    دپندارد که بای ب  تا خواننده  کند  آغاز می 

ارتباط  کند بی   از شهري به شهر دیگر سفر می        که همواره  گزینش شخصیت اصلی داستان   
، ١»ظعنت إلي دميـاط «: هایی چون وجود جمله. با این هدف و شگرد داستانی نبوده است 

لي أنْ  إكْتِسـاب    و هوي الإ   بي مرح الشباب   طَحا«،  ٢»سمرت بالْكوفَةِ فِي لَيلةٍ أديمها ذولَونين     «
آنست مِـن قلـبي القسـاوةَ حـين حللـت سـاوة       «، ٣»ةَ أخوض الغِمارنجبت بين فَرغانةَ و غَا 

جِ لِـدينٍ أقتضـيه و أربٍ       شـتوت بـالكَر   «،  ٥»…العـراقِ إلي الغوطَـة    شخصت مـن    «،  ٤»…
 در آغاز مقامات حریري که  اغلب نخسـتین          7»…مررت في تطوافي بشيراز   «،  ٦»…أقضيه

                                                                                                              
 .به شهر میاط سفر کردم -1

 . گفتم شبانگاه با دوستان در کوفه سخن می -2

 جوانی و شوق کسب مال مرا واداشت که به دو شهر فرغانه و غانه روم و خود را در مشکلات                     ةسرمستی دور  -3
 .در افکنم

 .ام احساس کردم که سنگدل شدهوقتی به شهر ساوه رسیدم،  -4

 .از عراق به غوطه رفتم -5

 . تا دینی ادا کنم و نیازي بر آورمزمستان به کرج رفتم -6

 .در مسیر مسافرتم به شیراز رسیدم -7



 73      پیرنگ در مقامات حریري و حمیدي

 گـواهی بـر   شـهر   نام یکه نامگذاري هر داستان ب است و نیز هر داستان ۀیا دومین جمل  
اي    را در سلسـله    یسنده سفرهاي راوي داسـتان    که نو   قابل توجه این   ۀنکت. این ادعا است  

 یعنـی ابوزیـد      او بـا شخصـیت اصـلی       هاي دیـدار   و معلولهاي منطقی نهاده تـا      از علتها 
 .سازدکننده   قانع باورپذیر وبراي خوانندهسروجی را 
 ، بـه همـین جهـت      .پـردازي نقـش غالـب را دارد         شخصـیت  ،نهاي حریـري  در داستا 

. شـوند   داستان ظاهر مـی     هر ۀ، در مقدم  زید سروجی  راوي و ابو   یعنیشخصیتهاي اصلی   
ها و بـه  پردازد و رفته رفته دیگـر شخصـیت     راوي به معرفی خود، تمایلات و اهدافش می       

 داسـتانها   ۀاین اسلوب کم و بـیش در آغـاز هم ـ         . کند ابوزید سروجی را معرفی می    ویژه  
 .رعایت شده است

 در وقوع حـوادث نقـش       اتمقام مجالس و محیط ادبی و فرهنگی داستانهاي         ۀصحن
و توصیف محـیط     ة وصفی به خوبی از عهد     ۀگیري از مقدم    حریري با بهره   .بسزایی دارد 

  . به ذهن خواننده برآمده استهایی انتقال چنین صحنه
 
 مقامات داستانهاي ۀنبد -2

در بخـش اول ،  نویسـنده   .ساختمان داستانهاي حریري و حمیدي داراي دو بخش است        
  و از وضـعیت راوي و شخصـیت اصـلی   کند و با اسـلوب توصـیفی     می زمان را متوقف  

 تـا  افتد  میبه راهدر بخش دوم، شخصیت اصلی      . گوید  می  سخن ناصحنه و فضاي داست   
ی و معلـولی     علّ ۀ با یکدیگر رابط    دو قسمت داستان   ، در واقع  .حوادث را به پایان برساند    

خصـیت اصـلی و اسـتفاده از       ن ش  یعنی جستجوي راوي براي یـافت      ، اولین قسمت  .دارند
 مقامـات دب در    سـفر بـراي آمـوختن ا        و نیز   حریري مقامات سرشار ادبی او در      ۀگنجین

لس ادبـی و دیـدار بـا        ا یعنی ورود به مج ـ    ، کار ۀی است و نتیج    علّ ۀحمیدي، بیانگر رابط  
 . معلولی استۀ رابط،ره جستن از فرهنگ و دانش اوشخصیت اصلی و به

 و خصوصیات اخلاقی    تدا با هویت راوي و شخصیت اصلی      بدر این شیوه، خواننده ا    
چـه انتظـاراتی داشـته       هاتشخصـی ایـن   از  باید   که   بداند پس از آن      تا دشو آن دو آشنا می   

رسـد کـه     حریري، خواننده با شناخت ابوزید بـه ایـن نتیجـه مـی         مقامات مثلاً در    ؛باشد
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 به همـین جهـت در   ،برد ی آن رنج م نیرنگ و فریب او به جهت فقر و نیازي است که از  
 .پذیرد هاي ابوزید را می پوشی او از فریبکاري بخش دوم، واکنش حارث و چشم

 -3 افکنـی  گـره  -2 کشـمکش و ناپایـداري     -1:  است مراحلاین   داستان شامل    ۀنبد
 . اوجۀنقط -4 تعلیق
 

 )Complication( کشمکش -2-1
 ـ    د ب  است؛  جوهره و اصل هر طرح     ،اريناپاید دون آن، طـرح و پیرنـگ بـه       ین معنا کـه ب

 را کشـمکش یـا       شرایط و مـوقعیتی اسـت کـه آن         ۀ نتیج غالباًناپایداري،  . آید وجود نمی 
وضـعیتهاي ناپایـدار    اي در بـه وجـود آوردن          کشمکش نقش عمده   .نامند ناسازگاري می 

 ولی باید توجه داشت که همیشـه کشمکشـها دلیـل بـه وجـود آمـدن موقعیتهـاي                ،دارد
 .دناپایدار نیستن

 آغـاز   جـذابیتِ  عامـل   که دهد هاي حریري و حمیدي نشان می       مقامه دقت در شروع  
 قـوت شـروعها بـا میـزان         ،در واقـع  « .داستانهایشان عنصر ناپایداري و عدم تعادل است      

 عزیمت داستانها خـروج از حالـت تـوازن و           ۀنقط.  دارد مالقاي حس ناپایداري نسبتی تا    
 تا برقراري نظمـی جدیـد و رسـیدن بـه سـطح            نهاتاداس.  به موقعیتی ناپایدار است    ورود

 .)19ص  مستور،(» تواند ادامه پیدا کنند دیگري از تعادل می
شخصـیت اصـلی و گـاه شخصـیتهاي         و حریري پس از شناساندن شخصـیت راوي      

 بـه  . اصلی خود شـود   ۀارد مرحل دهد تا داستان و     آنان را در برابر یکدیگر قرار می       ،فرعی
حضـور    ازحاضـران در مجلـس   خشـنودي د شخصیت ابوزیـد و نا      با ورو  ،عبارت دیگر 

 بــا  شخصــیت ابوزیــدنــوع ارتبــاطگیــرد و  ، عنصــر ناپایــداري شــکل مــی ويۀفقیرانــ
آفریند که مضـمون اصـلی بـر     اي را می   دهنده شخصیتهاي فرعی، حرکت اساسی و شکل     

 . آن استوار شده استۀپای
 ـپنـداري   ذاتهـم   بـا ،یردپـذ  را مـی   شخصیت اصـلی     مقامات ة خوانند هنگامی که  ه ب

 بهـره  آن، از  خواننـده  بهین حسپس از انتقال ا   نویسنده   .شود  مند می  سرنوشت او علاقه  
 ،) کشـمکش  ایجـاد  (با نیروهاي مخـالف    شخصیت اصلی     ضمن درگیر کردن   گیرد و  می
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به واکنش در برابر شخصـیتها      خته،  مند سا   داستان علاقه  ۀخواننده را هر چه بیشتر به ادام      
 .دارد می وا

 )قامـه م ینچهل و نهم  تا  نخستین   از( داستانهاي حریري    در سراسر توان گفت که     می
 نه تنها اصـول    یعنی ابوزید  ،شخصیت اصلی داستان  . وجود دارد ش اخلاقی   نوعی کشمک 

دوستی، عمل به علـم،   راستی، درستکاري، قدرشناسی، نوعقی پذیرفته شده همچون  اخلا
  عمـل بـا ایـن      در بلکـه    ،پـذیرد   را نمی  … و ت در دوستی  اجتناب از فریب مردم، صداق    

  ۀ چنانکـه در مقام ـ ،گویـد  از این روش سخن می     و گاه با گستاخی تمام       دستیز میاصول  
 :خوانیم  میچهل و هشتم

بِالخِداعِ عِش رٍ  في  فأنتهـوه  دنة   كأسدِ   ببيش 
 ١ةالمَعيش يرح تستدير  یــ  ــحتـ المَكـرِ قَناةَ روأَدِ

 )5/321 الشریشی،(
 شـدت    آن هـم   شود که   کشمکش جسمانی به ندرت دیده می      ،در داستانهاي حریري  

 عنـوان بـه   . کنـد  بسنده مـی  اي   به اشاره  ، این نوع کشمکش    دربارة  ندارد و راوي   چندانی
 .شـاهد درگیـري جسـمانی میـان راوي و پسـر ابوزیـد هسـتیم               » زبیدیه «ۀ در مقام  ،مثال

آن است که ابوزید با نیرنگ و فریب، قاضی را به بخشش         این درگیریها    جادمقصود از ای  
ها و طرح موضوعات تازه و واقعی آن، چنان           حریري در خلق این صحنه    . دارد و عطا وا  

در یکی از جلسـات دادگـاه خـانواده در عصـر     مهارتی به خرج داده که خواننده خود را  
  .کند  حس میحاضر

 نیـز در    و» رملیه«و  » شعریه«،  »رحبیه«،  »مراغیه«،  »اسکندرانیه«،  »معریه«هاي   در مقامه 
شخصـیت  کشمکشهاي ذهنی   شاهد  » صعدیه«و  » طیبیه«،  »سمرقندیه«،  »قطیعیه«هاي   مقامه
 .هستیم  با حاضران در مجلسمقامات اصلی

نیـز  هایی از کشمکشـهاي عـاطفی را          صحنه ، حریري مقامات  از پیرنگ  ییدر بخشها 

                                                                                                              
 )در عربسـتان (ان سرزمین بیشـه    مانند شیر  بري که اهل آن    با حیله به زندگی ادامه بده زیرا در دنیایی به سر می            -1

 .گري را بچرخان تا بتوانی چرخ آسیاب زندگی را بچرخانی  حیلهةس نیزپ. هستند
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پس از شـناختن     – حارث بن همام     – راوي داستان    ،ها در برخی از این مقامه    . کنیم ده می مشاه
 را آشکار کند یـا نـه؛    راز فریبکاري او که آیاشود عاطفی میاضطرابدچار نوعی   ،ابوزید
كُنت عرفـت   « :گوید می با خود    ، این کشمکش درونی   ةدربار ،»اسکندرانیه «ۀ در مقام  مثلاً

 أبوز هافتنانه و أثمـارِ أفْنانِـهِ، ثُـم                   أن نع أفْصِح تو كِد ،هسعِر تزعو ن هسمش غَتزةَ بيدٍ ساع
فلايـري عِنـد عِرفانِـهِ أنْ يرشـحه        . شفَقْت من عثورِ القاضي علـي بهتانِـهِ و تزويـقِ لِسـانِهِ            أ

        عن القَولِ إحجام المُرتـاب و طَو السِـجلِ لِلكِتـاب         لإحسانِهِ، فَأحجمت ه كَطَـيذِكْـر ـت١».ي 
 )1/363،الشریشی(

، گرفتار چنین   ماند سرگردان می  بر سر دوراهی   که    هم در موارد دیگري  راوي داستان   
ن ایجاد هیجـا   کشمکشها این نوع هدف حریري از خلق      .شود  اي می   کشمکشهاي عاطفی 

 .استو تعالی روح در خواننده 
 

 )Complication ( یافکن گره -2-2
افکنی، وضعیت و موقعیت دشواري است که بعضی اوقات به طور ناگهـانی ظـاهر                گره«

 »دهـد  هـا، راه و روشـها و نگرشـهایی را کـه وجـود دارد، تغییـر مـی        شـود و برنامـه    می
 .)72ص، ...عناصرمیرصادقی، (

 بـه همـراه خـود       ،آیـد  هنگامی که عنصر ناپایداري و عدم تعادل در داستان به وجود مـی            
 رونـد   ۀ موجـب گسـترش طـرح و ادام ـ        آنهاکند که پاسخ به       مطرح می   نیز  را پرسشهایی

عنصـر  . نامنـد  مـی » افکنی گره«پرسشها را در اصطلاح ادبیات داستانی        این   .استداستان  
 حـل ایـن   جهـت در  وي و اقـدامات  دارد وامـی یداري، قهرمان داسـتان را بـه عمـل        ناپا

 از این جهـت،     .سازد شود و وضعیت را وخیمتر می      یمافکنی    موجب گره  ، باز هم  ناپایداري
 .نامند نیز می» تنش رو به فزونی«افکنی را  گره

                                                                                                              
. و همسرش با وي به جدال پرداخت؛ دانستم که او ابوزید است) او آمد(همان دمی که خورشید او درخشید  -1

 او پی ۀیل ولی ترسیدم که مبادا قاضی به ح، او را برملا کنمۀزبانی و سخنهاي ادیبان چیزي نمانده بود که راز چرب
ببرد و نسبت به وي نرمش نشان ندهد لذا از سخن گفتن خودداري کردم و آنچه را که درباره او در سینه داشتم 

 .همچون کاغذي، پیچاندم
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اي   به محض پی بردن به جنبه داستانی آن، منتظـر وقـوع حادثـه              ،هر نوشتار  ةخوانند
هـر  . دهـد   انتظار پاسخ مـی     این ، به مقامات در   حریري نیز . براي شخصیت داستان است   

 شـود  ن بیشتر مـی ر آرود کنش و درگیري د   داستان پیش می   ۀدر مطالع اندازه که خواننده    
 موارد، راوي را نیـز       از  در بسیاري  حریري. افزاید  بر این کنشها می    همها   رفتار شخصیت  و

  .دارد می وا واکنش در برابر شخصیتها را به خواننده و با این کار،کند درگیر مسائل می
خـود بـا ابوزیـد را        آشـنایی نخسـتین    ۀ، صحن »کوفیه«  حریري در مقامۀ   ،براي نمونه 

افکنی را در این مقامه پیش روي خواننـده          گونه اولین حادثه و گره      و بدین  کند مطرح می 
فلما روق الليلُ البهيم و لَم يبق إلا التهويم سمعنا من البـاب نبـأةَ مسـتنبحٍ ثمّ      «: دهـد قرار می 

 .١»منِ الملم: تلتها صكّةُ مستفتحٍ فقلنا
 اغلـب   .کنـد   در داستان، عنصر وحدت را کاملاً رعایـت مـی         که حریري   ناگفته نماند   

 ۀو نقط ـافکنـی، عمـل صـعودي، اوج     چینی، کشـمکش، گـره   داستانهاي وي داراي زمینه   
 و  مقامـات  ۀمقدم ـاو پس از معرفی فضا و شرایط داستان در          . گشایی است  پایانی یا گره  

 و گـاه معرفـی   – یعنـی ابوزیـد     –ی داسـتان     اصـل   توصیف ویژگیهاي راوي و شخصیت    
 حرکت داسـتان را   از آن،   پس   و   پردازد خصوصیات شخصیتهاي فرعی، به بیان ماجرا می      

 پیـرِ در حـال   شدن راوي با ابوزید یـا  رو روبه به عبارت دیگر،  .کند  آغاز می  افکنی با گره 
 صـعودي آغـاز      و از این مرحله به بعد، عمل       داستان است افکنی   گره، همان   سخن گفتن 

 ـ ؛گیرد ت می اي شد   به نحو فزاینده   ،بحرانها یکی پس از دیگري    . شود  می  کـه   این معن ـ د ب
در بیشـتر  . م استیش از بحران دو   م ب ل، و بحران سو   ت بحران دوم بیش از بحران او      شد

یرد، حوادث بـه    گ داستانها به جز اطنابی که نویسنده به هنگام سخنرانی ابوزید به کار می            
اي اسـت کـه همچـون      روایت داستان بـه گونـه  ة زیرا شیو،رسد  اوج میۀطسرعت به نق 

 .ند و تدریجی نیستحکایات توصیفی، نیازمند حرکت کُ
 یکی از مهمترین اصول داسـتانی را رعایـت          ،مقامات در   ة روایت ین شیو احریري با   

                                                                                                              
صداي عوعو کردن سگ را . آنگاه که تاریکی شب همه جا را فرا گرفت و وقت استراحت فرارسیده بود  -1

 چه کسی است که در این وقت شب در می زند؟: گفتیم . ید شنیدیدم ، سپس فردي درِ خانه را کوب
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هر بحرانـی در تئـوري و تـا حـد زیـادي در عمـل، بایـد سـطح                    « چه آنکه    .ده است کر
 عالیتري بالا برد، چندان که خواننده پا بـه پـاي پیشـرفت    يس داستان را به مرحله  احسا

 هیجـان بـا     ،هیجان بیشتري یابد تا اینکه داستان به اوج رسد، و سـپس            داستان، رغبت و  
 .)439ص یونسی،(» فروکش کند) فرود داستان(گیري  گشایی و نتیجه گره

 خواننـده را بـه پیگیـري داسـتان          ، طرح آن است کـه     مقاماتیکی از دلایل جذابیت     
گستریهاي حریري در طـرح حادثـه توانسـته اسـت             به عبارت دیگر، دام    .کند ترغیب می 

 ـ           چرا ، مطالعـه وا دارد    ۀخواننده را بـه ادام ـ     رتنش و  کـه در هـر داسـتان یـک مـاجراي پ
 ةد داستان، هنگـامی کـه خواننـده شـیو          اما همین طرح پس از چن      . است آمدهانگیز   بحث

شود و از ایـن زمـان        کننده می   تا حدودي خسته   ، را در آفرینش داستانها دریافت     نویسنده
ی نده را وادار به حرکت در مسیر کل ـ       اب ابوزید است که خوان     بعد، تنها شخصیت جذ    به

 .کند می
 

 )Suspense ( قتعلی –2-3
 موجب گسـترش طـرح و       ي ناشی از عدم تعادل    پیش از این گفتیم که پاسخ به پرسشها       

 ها و تحریـک حـس     پرسش ـایـن    اینک باید گفت کـه بـا افـزایش           .دشو داستان می  ۀادام
تعلیـق  «. گیـرد  به خـود مـی    » تعلیق«به نام   جدیدي  وضعیت  کنجکاوي خواننده، داستان    

 ».تواند  اما نمی  ، داستان را حدس بزند    ةتی است که خواننده مایل است آیند      حاصل موقعی 
 .)21ص مستور،(

اعمال . آید نگ و کنجکاوي بیشتر خواننده به وجود می        یا پیر  ح با گسترش طر   تعلیق
تهاي داسـتان، خواننـده را بـه خـود جلـب      شخصـی دیگـر   از  یکهر  ت اصلی یا    شخصی

  جانبـداري دارد و همـین  ت وا مـی  انبداري از آن شخصی   کند و او را به همدردي و ج        می
وانـدن  شـود تـا خ     میت داستان   نگرانی او نسبت به سرنوشت شخصی      موجب انتظار و دل   

حالت تعلیق یا هول وولا کیفیتی است کـه نویسـنده       « ،بنابراین. دهدداستان را تا انتها ادامه      
آفریند و خواننـده را مشـتاق    براي وقایعی که در شرف تکوین است، در داستان خود می   

ی، قادمیرص( ».انگیزد کند و هیجان و التهاب او را بر می         و کنجکاو به ادامه دادن داستان می      
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 .)76ص ،...ادبیات
 بـرانگیختن   یکـی  : رعایت شده است   دو اصل مهم   داستانهاي حریري،  يهاتعلیقدر  

بینـی    پـیش  ازخواننـده   یگر اینکه    داستان و د   ۀنجکاوي خواننده براي دانستن ادام     ک حس
 .استناتوان  ماجرا  بقیۀدقیق

 وي بـه   نشـدن ه پذیرفت، داستانۀت ابوزید به صحن ورود شخصی، حریريمقاماتدر  
 کوشش وي براي فریب دادن قاضی و حاضـران در            و ش مندرس ۀفقیرانه و جام  خاطر ظاهر   

 اوي و شخصـیتهاي فرعـی     ر درگیري او با     رود؛  میبه شمار   داستان  هاي  افکنی  گره ،مجلس
 حالـت تعلیـق و نگرانـی        ،يو نیرنگ    و ترس از آشکار شدن راز      آن است  کشمکش   نیز

ین جملات به خواننده    احالت تعلیق را با     » صنعانیه «ۀي در مقام  راو. آفریند  می  را داستان
 علَيهِ مهيعه و يسرب مـن       یعه، لِيخف  عنهم مثْنِياً و جعلَ يودع من يشي       یوانثن« :دهد انتقال می 

هبعرلَ مهجلكَي ي ،عهبت1/68الشریشی، ( ١».ي.( 

ح مســائل فقهــی یــا نحــوي و تــلاش حاضــران بــراي   طــر،در برخــی از داســتانها
 و خواننـده را بـه همفکـري بـا         کـرده  را تقویت پاسخگویی به این مسائل تعلیق داستان       

ت  پـا بـه پـاي شخصـی     ،اي که براي یافتن پاسخ     گونه به   ،کند میترغیب  مخاطبان ابوزید   
 این در حالی    . تا خود به این سؤالات پاسخ دهد       رود  یعنی ابوزید پیش می    ،اصلی داستان 

خواسته است، بـا ترفنـدي زیرکانـه، هـم           است که گاه ابوزید پس از رسیدن به آنچه می         
گذارد و بدون پاسخگویی به مسائل مطـرح   حاضران در مجلس و هم خواننده را قال می      

 .دارد گریزد و همین امر خواننده را به واکنش در برابر او وا می شده از معرکه می
 

 )Climax( ج اوۀنقط -2-4
  خواننـده  ، عمل شخصیت اصلی   ، مرحله  در این  . داستان است  ۀترین مرحل جذاب اوج داستان 

 جذابیت داسـتان در همـین نقطـه    ةبخش عمد. ددار می به واکنش و ابراز احساسات وا     را

                                                                                                              
کنندگان خداحافظی کرد تا به دنبالش نیایند و مقصد وي پنهان  ابوزید دعاگویان از مردم جدا شد و با مشایعت -1

 .بماند و محل منزل او را ندانند
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اي  باید به گونـه حوادث داستان با عناصر دیگر    ترکیب و سازماندهی    . متمرکز شده است  
»  جاذبه و احساس داسـتان اسـت  ۀاوج، قل«به همین جهت . دشو منتهی به این نقطه  که   باشد

 و در این نقطه، قهرمان داستان یا باید عمل کند یا بمیرد یا موفق شود یا                 )222ص یونسی،(
 .)33ص ،ینارپ( رسد شکست بخورد یا فشارهاي وضعیت به حداکثر مقدار خود می

اي که حداکثر انـرژي داسـتان        ثه حاد ؛ اوج است  ۀي حریري اغلب داراي نقط    داستانها
 ـ    است و کل داستان،     ر آن   د  از  ، داسـتانهاي حریـري     در اوج. دانتمهیدي براي رسـیدن ب

 . مهم و اساسی طرح داستانی اوستياجزا
 به این جهت که نقش اساسی را اشخاص داستان برعهـده           مقاماتالبته در داستانهاي    

گذارد و بدون چنـین قـوتی در         ار نمی  فش تحتدارند، نیاز به یک اوج قوي، نویسنده را         
 بـه عبـارت دیگـر، پیشـرفت داسـتانی           .شـود  ت تأثیر داستان کاسته نمـی     شداوج هم از    
 و در واقـع ایـن اشـخاص داسـتانی و         وابسـته نیسـت   به عمل و کـنش،      چندان   مقامات

 هـم شخصـیتهاي     قـدر ا به هر حال هـر        ام .برد توصیفات است که داستان را به پیش می       
 ها هم که توصیف   اندازه خوب بدرخشند و هر      ،ان دیگر و ابوزید و حارث     عم از ، ا مقامات

آن  ارتبـاطی    ۀتـرین نقط ـ    قاطعی است که مهـم     ۀ نیازمند لحظ   داستان باز هم  ،دقوي باشن 
 .باشد

 –ت اصـلی داسـتان      اي اسـت کـه شخصـی        اوج داستانهاي حریري صحنه    ۀنقطغالباً  
 یـا حـارث بـا نیرنـگ و فریـب و             ،یابـد   میخواهد دست     می آنچه   به   –ابوزید سروجی   

اي تنهـا    پندارد که چنـین رفتـار فریبکارانـه        می ،قدرت سخنوري که از ابوزید سراغ دارد      
 و ) اوجۀنقط ـ( تردیـد بـراي شـناخت ابوزیـد      میـان ،پس از این . تواند از او سر بزند     می

» حلوانیـه « ۀمقام ـ اوج   نقطۀ ، براي نمونه  . چندانی نیست  ۀ فاصل ) پایانی ۀنقط(شناخت او   
ستسنی فحينئذٍ ا «:که همان عطا و بخشش مردم به ابوزید است، اینگونه ترسیم شده است            

هرتلوا قِشمج و هرتملوا عِشو أج هزروا ديمتو استغ هقيمت ١»...القوم. 

                                                                                                              
د و دوستی با وي را محترم دانستند در این هنگام مردم ، وي را گرامی داشته و فضل و مرتبه او را پاس داشتن -1

 .و لباسهاي فاخر به او پوشاندند
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ت اصـلی داسـتان شخصـیتهاي دیگـر را فریـب             شخصـی  ،هـا  ه در برخی از مقامه    البت
 حاضـران  ،پس از رفتن وي. گریزد  از معرکه میکند و  ح سرکیسه می  دهد یا به اصطلا    می

 اوج  ۀنقط ـ. دهنـد  برابر عمل او واکنش نشان می     د و در    نبر در مجلس به نیرنگش پی می     
شـود و    ین زمان است که احساس متراکم شده در داستان ناگهان رهـا مـی             هم درداستان  

اوج داسـتان بـا      ۀه نیز نقط ـ  گا. دهد چرخشهاي اساسی در حوادث و شخصیتها روي می       
بدیهی . گیرد تها به فریب او صورت می     و پی بردن دیگر شخصی    ت اصلی   حضور شخصی 

 . اوجی از شکوه بیشتري برخوردار استۀ چنین نقطاست
 منطقـی  ۀ اوج داسـتان، نتیج ـ  ۀ این که نقط ـ   مقاماته در روند داستانی     بل توج  قا ۀنکت

اً محصـول حـوادث و اعمـال وي          و شناخت شخصیت اصلی دقیق     استحوادث پیشین   
. ایـد افز مـی ت و شـدت اوج      دربر ق خواننده  زده کردن    مهارت حریري در شگفت   . است

توانـد    مـی  ،گذرانـد   داستان را از نظـر مـی       ۀرسد و گذشت   خواننده هنگامی که به اوج می     
ممکـن اسـت در ایـن نقطـه         با اینکه   تکامل تدریجی حوادث داستان را احساس کند، و         

 .پذیرد  منطقی عمل داستان میۀ آن را به عنوان نتیج،شودزده  شگفت
 نبایـد اوج را     ،بـه ایـن جهـت     . اوج در حقیقت جوهر علائق داستان است       «بنابراین،

 کـار بایـد در یـک یـا          ۀ نتیج ـ ،به عبارت دیگـر   . گویی کرد  کش داد و در این نقطه زیاده      
 کــه حریــري در همــان چیــزي اســت ایــن و )223صیونســی، (» .حــداکثر دو بنــد بیایــد

 اوج در اغلب داستانهاي مقامـات، در        ۀ زیرا نقط  ، است کرده رعایت    دقت داستانهایش به 
 .کند این مرحله را بیشتر میآید و تأثیر  همان یکی دو بند پایانی می

 
 Resolution) (یگشای گره -2-5

گیـري   جهگشایی و نتی  نویسنده باید به سرعت گره،رسد هنگامی که داستان به اوج خود می   
هر گونه کوتاهی در این نقطـه موجـب از دسـت    . را انجام دهد و داستان را به پایان رساند  

تهاي داستان با شـتاب بـه سـوي         در این نقطه است که شخصی     . گردد رفتن تأثیر داستان می   
گشـایی   گـره «. کنـد  روند و عمل داستان پایان منطقی آن را ایجـاب مـی     سرنوشت خود می  

 گشـودن رازهـا و      ۀ و نتیج ـ   حوادث ۀ نهایی رشت  ۀقعیت پیچیده یا نتیج   مد وضعیت و مو   اپی
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گشـایی، سرنوشـت شخصـیت یـا          در گـره   .اها و برطرف شدن سوء تفاهمـات اسـت        معم
کننـد، خـواه ایـن       شود و آنها به موقعیت خود آگاهی پیدا می         شخصیتهاي داستان تعیین می   

 .)77 ص،...اصرعن میرصادقی،(» موقعیت به نفع آنها باشد یا به ضررشان

 مقامـات  ماننـد    یهای در داستان  .گشایی براساس نوع داستان متفاوت است      اهمیت گره 
ضـروري  گشـایی    گـره براي رفع ابهامها     دارد،   نقش اساسی  در آن    حریري که پنهانکاري  

 .باقی نماندبراي خواننده  گنگی ۀهیچ نکتتا است 
 :شود ه میگشایی داستان به چند صورت آورد  حریري گرهمقاماتدر 
اینچنـین  برد کسی که جمع را با افسون کلام ادبی و زیباي خود          حارث پی می   -الف

 کلام و خواهـان معاشـرت بیشـتر بـا     ۀزید سروجی است و در حالی که شیفت       فریفته، ابو 
 خـود  ةکند و حارث و دوستانش را در حسرت دیدار دوبار        اوست، ابوزید او را ترك می     

 :شـود  هایی نشان داده مـی     با چنین جمله  اغلب  گشایی    گره ،انهادر این داست  . سازد رها می 
فَعلِمت أنـه سـراج سـروج و بـدر الأدبِ     . ثمّ إنه انساب انسياب الأيم و أجفَلَ إجفالَ الغيم      «

 .)3/220 الشریشی،(» ١.عدِهِ و التفرق مِن بعدِهِبو كانَ قصارانا التحرق ل. الّذي يجتاب البروج
شـوند و     پس از گریختن ابوزید از معرکه، حارث و دوستانش متوجه فریب او می             -ب

بندند که چنـین کسـانی       کنند و با خود پیمان می      ی سرزنش می  بخود را به خاطر چنین فری     
گشایی را به این صـورت       توان گره  در این داستانها می   . را از بخشش خویش محروم نمایند     

علمـت أنّ   . مرِهِ و مـا زخـرف في شِـعره و عـذْرِهِ           ألي جلية أمرِهِ و بديعةِ      فلما ظَهرت ع  « :دید
        لُ إلاّ ما يريدفْعلا يفنيد والت المَريد لايسمع هطانيش .         ـهتهم ما أثْبثَثْتإلي أصحابي عناني و أب فثنيت

 .)2/130، همان( ٢.» العجائزفَوجموا لِضيعةِ الجوائر و تعاهدوا علي محرمةِ. عياني

                                                                                                              
دانستم که وي چراغ شهر سروج و مـاه  . صدا همچون مار رفت و به سرعت ابر و باد از ما دور شد       سپس او بی   -1

  .از رفتن او سخت افسوس خوردیم و از دور هم پراکندیم. آسمان بلند ادب است

تابـد   تی عمل و اعتذار او را دریافتم، دانستم که شیطان نفس او، ملامت ما را بر نمـی وقتی حقیقت حال و شگف     -2
آنـان بـه جهـت بـه       . لذا به نزد یاران بازگشتم و هر آنچه دیده بودم به ایشان گفتم            . کند و هر چه خود بخواهد می     

ز آن به بعد بـه سـالخوردگان        هدر رفتن پاداشهایی که به وي داده بودند خشمگین شدند و با هم پیمان بستند که ا                
 .چیزي ندهند
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 بـا رعایـت   ،ي آفرینش طرح داستان برامقاماتدر داستانهاي حریري   ،چنانکه دیدیم 
مـاهنگی میـان سـه بخـش آغـازین،          هبه   ة امروزي، تمامی معیارها و ضوابط تدوین شد     

توالی و  ت و معلول     عل ۀ رابط  را با  راويروایت  وي  . کرده است  هنیز توج  و پایانی    یمیان
و تنها در بخـش میـانی، بـه           داده سترشگ ایجاز   با  را  حوادث داستان  ی تنظیم کرده،  زمان

 .ویژه هنگام سخنرانی ابوزید سروجی، به اطناب روي آورده است
 

  حمیديمقامات در پیرنگ
 شخصـیت   ی یک ـ . بیشتر داستانها از دو شخصیت تشکیل شده است        ، حمیدي مقاماتدر  

  گوناگون، مانندهاي چهره است و به تفاوت مپیشین مقامۀ  بااصلی است که در هر مقامه   
شـود و سـخنان      ظاهر مـی  در میان جمعی     ،پیرمرد تکیده و فرزانه، ادیب، فقیه یا صوفی       

کنـد و بـه محـل نـامعلومی      گوید و در پایان مقامه، ناگهان مجلـس را تـرك مـی    نغز می 
کنـد و   ان نمـی  است که حمیدي نام وي را بی مقاماتشخصیت دوم همان راوي     . رود می

 ... .حکایت کرد مرا دوستی که: کند از وي در آغاز هر مقامه اینگونه یاد می
گري شخصیت اول   و حیلهگداییخلاف موضوع داستانهاي حریري که همگی بر        بر  

 حمیدي، شخصیت اول در نقش فقیه، صـوفی و ماننـد آن ظـاهر               مقاماتچرخد، در    می
 .است تعلیم و تربیت دربارة شود و لذا موضوع داستانهاي حمیدي می

 تقلید کرده و اصـول       حریري مقامات خویش از    مقاماتین بلخی در    قاضی حمیدالد 
ی بافت بسـیار درشـت     وي   مقاماتاما   ست، در طرح داستانی خویش به کار گرفته ا        آن را 
توصیف و هـر مضـمونی را در هـر    به صراحت    که در آن ، حوادث و شخصیتها را          دارد

بـه حکایـات قـدیمی      شبیه   حمیدياثر  به این ترتیب،    . کند میمطرح  تی  به راح شرایطی  
هـا و اطنابهـاي   یگوی  زیـاده از سـوي دیگـر،    . گیـرد  می گاهی حالت مقاله به خود       است و 

 تعلیمـی   ۀزي حمیدي و جنب   پردا  نویسنده در سراسر داستان بیانگر هدف لفظ       ةکنند خسته
 .کند نده را خسته میاي خوان طبیعی است که چنین شیوه. ستوامقامات 

گـوي  خلاف داستانهاي حریري که خواننده به هنگام حضور ابوزید و عمل و گفت           بر  
 در  ،سازد سپارد و خود را در فضاي داستان رها می         تها نویسنده را به فراموشی می     شخصی
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 بـا  نویسنده رهـا کنـد و        هاي توصیف قیدقادر نیست خود را از       خواننده   ، حمیدي مقامات
 .ندارداي براي این کار   شود و گاهی حتی انگیزه همراهانشخصیت داست

 بـه  سـازد،  یی که وي می بحرانها .هاي حمیدي است  افکنی گرهنوع   ناشی از  ین ضعف ا
 ورود  ۀیشتر داستانها، تنهـا بـه همـان لحظ ـ         حریري نیست و در ب     ساختۀقوت بحرانهاي   

رین عامـل ایجـاد   مت ـ از آن حالت تعلیـق کـه مه   ،همچنین. شود راوي داستان محدود می   
ي ویژگیهـا .  خبـري نیسـت    ، حریري براي ادامه داسـتان بـود       مقامات ةانگیزه در خوانند  

 واره همآنان و بیان نشده ،ت اصلیو چه شخصی   حمیدي، چه راوي     مقاماتتهاي  شخصی
 ۀاي بـه سرنوشـت آنـان و ادام ـ          خواننده نه تنها هـیچ علاقـه       بنابراین،. مانند ناشناس می 

 احساسـی نیـز نسـبت بـه حرکـات و اعمالشـان               چنـدان   بلکه ،بیند نمیداستان در خود    
ن آاهاي طـرح شـده در       حل معم رسیدن به    نثر داستان یا      فقط به خاطر   د و شاید  یاب  نمی

 .خواند میرا مقامه  انتهاي تااست که 
فی به شرح مسافرت راوي     اي توصی  است با مقدمه  یده   همچون حریري کوش    حمیدي
 چنـان   گزینـی او بپـردازد، امـا در ایـن قسـمت دچـار              و غربت ت مسافرت   لو توجیه ع  

کند بلکـه گـاه     که نه تنها مقدمه بر عمل داستان سنگینی می     شود  اطنابی می  گویی و   زیاده
تهاي از راوي و شخصـی   آنکه تصـویر روشـنی        بی ،گیرد  همین مقدمه انرژي داستان را می     

 .ه دهدارائداستان 
جمـاعتی و   ة  م گـردش در شـهر و مشـاهد        نگـا در بخش میانی، راوي داسـتان بـه ه        

کنـد و از همـین جـا         برخورد می با شخصیت اصلی    به صورت تصادفی    ،  هاپیوستن به آن  
استانهاي حریـري گرفتـه     د به جز چند حادثه که از        ،هبدن در   .دشو   داستان شروع می   بدنۀ

 چنـان حـوادث فرعـی      ، در بیشتر مـوارد    .دهد هی رخ نمی   قابل توج  يماجرا ،شده است 
 حـوادث  گـاهی هـم   . ه اسـت  الشـعاع قـرار داد     تحتگسترش یافته که حوادث اصلی را       
 ،تهامشخص نبودن هویت شخصـی    دلیل   به   ، ولی دهند اصلی تا حدودي خود را نشان می      

 .یابند جذابیت لازم را نمی
که بتوان  است   بحران قوي    ها فاقد یک   داستان ۀبدن ، جز در مورد چند مقامه،     همچنین

تمام سعی خویش   البته باید گفت در همین چند مقامه، حمیدي         . تان نامید آن را اوج داس   
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 و به همین جهت در      دکن به طرح داستانی حریري نزدیک       د را وخرا به کار برده تا طرح       
 دیده   و اوج و فرود مشخص      افکنی گره،    طرحی سنجیده همراه با کشمکش     ،این داستانها 

ك در ریري از اپیزود براي ایجاد تحـر چون حرود که هم شود و حتی تا آنجا پیش می     می
، »السکباج«هایی چون    ه طرحها را در مقامه    هایی از این گون    نمونه .کند داستان استفاده می  

افکنیهـاي    بـا گـره   در این موارد، نویسنده.کنیم مشاهده می» بین الزوجین « و »فی العشق «
گشـایی   زولی آن را به گرهرساند و سپس با یک سیر ن  حوادث را به اوج می     ،شده حساب

 .کند منتهی می
پـردازي شخصـیت     اوج این داستانها جایی است که بـه خـاطر قـدرت سـخن     ۀنقطغالباً  

خیزد و گـاه بـا بخششـی از سـوي جمـع همـراه         فریاد تحسین از جمعیت بر می     اصلی،
چـون فـوج   «:  شـود  هایی بیان مـی  ه جمل چنین حمیدي با  مقاماتین لحظه در     ا .گردد می
 دریا رسید، اصحاب اقتـراح اقـداح        حدج این دریا به اوج سما کشید و مد این سیل به             فو

 در ساختند و آنچه داشـتند در  بینداختند و شیخ را به زبان اعتذار بنواختند و با بینوایی خود،        
چون شقاشق شیخ کرمانی در دقایق و حقایق عمل      « و )59ص ،نژاد انزابی( »…وي انداختند 

 اجتمـاع   ۀد و جوش و خروش اهل اسـتماع و حلق ـ          سیل و مد به سر آم      ابدان، به طریق  
 .)187ص، همان( »…بر گرفت بدان پیوست، پیر یونانی پیشتر آمد و پیر کرمانی را در

فی «،  »فی الشیب و الشباب   «: هایی چون  هایی از کشمکشهاي ذهنی را در مقامه       نمونه
بـین الطبیـب و   «و »  الـزوجین بـین «، »هیـه فـی المسـائل الفق  «، »حدبین السنیّ و المل   المناظره  

هـایی   هایی از کشمکشهاي عاطفی را نیز در مقامـه          نمونه ،همچنین . شاهد هستیم  ،»مالمنج
بـین اللاّطـی و     «،  »فی العشق و  المعشـوق و الحبیـب و المحبـوب           «،  »فی العشق « :چون

 ایـن جرعـه را      دانسـتم کـه   « :یابیم  می تی با چنین جملا   ،هاي دیگر  و برخی مقامه  » الزّانی
   م بگـردانم و خواستم که دیده را از نظر دو. مجامی در خم بوده و این چینه را دامی در د 

ته بـود و    س روحانی گس  ۀ مطی ۀ برخوانم، اما سلطان قوت نفسانی رابط      لنظرةا لاتتبع النظَرةَ 
شیطان شهوانی در مسند ملک سلیمانی نشسته بود و تلبیس ابلیس هـوي چـون اشـکال             

 .)134ص همان،(» …اقلیدس بس مشکل مانده و پاي دل تا به زانو در این گل مانده
گشـایی داسـتان بـه        همچون داستانهاي حریـري، اوج و گـره        ،در داستانهاي حمیدي  
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گشایی، شخصیت اصلی پس از اینکه تحسین جمع         در گره . شود دنبال یکدیگر آورده می   
 ـ مـی را برانگیخت، مجلس را بـه طـور ناگهـانی تـرك              ، راوي داسـتان  د و در پایـان   گوی

  :سازد آشکار میا با دو بیت شعر کند و احساس خود ر ت اصلی را گم میشخصی
 ردـک هـود چـخ امـه ایـنگشت ک من معلـوم

 کرد بد چه تـبخ و قلبـنـر مـهـپـا او ســب 
 تـخواس چه برم و حکم اجلي ماز وي قضا

 ردــک هـچ ردـخ یـک بـلـف وادثـح او اــب 
 )80ص، همان(

 
 نتیجه

 طرح کلـی در سراسـر   یک از  اما ،داردمستقلی   طرح     حمیدي، هر داستان   مقاماتدر   -1
 در خدمت یک داسـتان  حمیدي داستانهاي کوتاه ، به عبارت دیگر   .داستانها خبري نیست  

یابد و هیچ ارتبـاطی بـه داسـتان          هر داستان در انتهاي خود پایان می      . اند بلند قرار نگرفته  
 ایـن   بـر   داسـتانها نیـز    ۀمشـترك نبـودن شخصـیتها در هم ـ       . پیش یا پس از خود نـدارد      

ها در یـک نظـام       مقامه ی حریري، تمام  مقامات حال آنکه در     . دامن زده است    ناپیوستگی
رکـت رو بـه      یعنـی ح   ،ی یک طـرح کل ـ    ةدهند ها نشان آن اند و مجموعۀ   طولی قرار گرفته  

 . استاصلاح شخصیت اول 
ناشناسی است که راوي داستان از روي       فرد   ،شخصیت اصلی  ،اي حمیدي هداستاندر   -2

 ـ     اًلب ـات که غ  این شخصی .  آشنا شده است   تصادف با او   ه، در حـوادث     پیـري اسـت فرزان
دهـد و بـه جهـت ضـعف          هی جـز پنـد و انـدرز انجـام نمـی           داستان عمـل قابـل تـوج      

راین، خواننده در برابـر     ب بنا .نی براي ارتباط با خواننده ندارد     پردازي، توان چندا   تشخصی
 بـه عبـارت   .اي نـدارد  دهد بلکه به سرنوشت او نیز علاقـه       نه تنها واکنش نشان نمی     وي

ت اصلی ممکن نیست و در نتیجه، حالت تعلیق         پنداري خواننده با شخصی    دیگر، همذات 
داسـتان هیجـان   رود و    ت طرح داستان است از میـان مـی        ترین عوامل قو  که یکی از مهم   

 حریـري بـه ویـژه       مقامـات  در صـورتی کـه شخصـیتهاي موجـود در            یابد؛  می ن لازم را 
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 زوایاي آشکار و پنهان     دکوش میست که خواننده    پیچیده ا اب و    جذ چنانشخصیت اول،   
 . کندوي را شناسایی 

  حمیـدي جـذابیت قابـل تـوجهی    مقامـات  طرح داستان در  سبب شده است بالاۀدو نکت 
بخشی   در همان حال که    هر داستان  ، حریري مقامات  در ولی. داشته باشد نبراي خواننده   

 ی بـه صـورت      دقیقـی دارد کـه      مسـتقل و   طرحخود   است،    بزرگ مند و    نظام  یک طرح  از
هـاي  قافـزون بـر ایـن، تعلی       .کند  می جلب    به ساختار جذاب آن     را ه نظر خوانند  باورپذیر

 از ویژگیهاي یـک     که هر سه   ،خوانندهمتقاعد شدن   در عین حال    ، غافلگیر و    انگیز هیجان
به طور برجسـته و پررنـگ        حریري   مقامات در   ،)35ص پاتریک کنّی، (پیرنگ محکم است    

 .شود مشاهده می
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